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...آبان
روز تولدّ تو 
كه در اين ماه

 به دنيا آمده اي
13 آبان

تولدّت مبارك!

شهادت  امام جواد)ع(روز دانش آموز

عيد قربانروز كتاب و كتاب خواني

خودم و خودت
دوست داری كه بی سواد باشی؟معلومه كه نه!

دوست داری كه خودت كتاب بخوانی؟ معلومه كه آره!
شــايد هنوز نتوانی خودت كتاب بخوانی، عيب ندارد.كم كم با سواد می شوی و ياد 

می گيری كه كتاب بخوانی.آن وقت می فهمی كه كتاب خواندن چه قدر شيرين 
است!.شيرين تر از آب نبات.

راستی! تو چه جور كتاب هايی را دوست داری؟قصّه، شعر، علمی، ...
من كتاب های درســی را هم دوســت دارم،امّا نــه به اندازه ي 

 كتاب قصّه.می دانــم كه اگــر كتاب های درســی را نخوانم، با 
سواد نمی شوم.آن وقت نمی توانم كتاب قصّه بخوانم.

تو چه فکر می كنی؟
راستی! اين حرف ها بين خودم و خودت بماند.قبول؟

ش آموز گرامی باد
روز دان
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از کتاب 
خــدا

خدا زمين و آسمان را آفريده است. 
سوره ي شورا / از آيه 11

خدا به خورشيد روشنايی داد و ماه را پرُنور كرد. 
سوره ي يونس / از آيه 5

او خدايی است كه ستاره ها را آفريد. 
سوره ي انعام / از آيه 99

ما آسمان را با ستارگان تزيين كرديم. 
سوره ي صافات / از آيه 6

خدا ست كه پرندگان را در آسمان نگه می دارد.
سوره ي نور / از آيه 41

زمین، آسمان، ستاره، ماه 
 انتخاب از: ناصر نادری    تصويرگر: شیرين شیخی
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رفتم بالا
اومدم پايين

 سروده ی ناصر کشاورز 
رفتم بالا، چراغ بود تصويرگر: رويا خادم الرضا

دستش زدم، چه داغ بود!
شکل گُلابی های توی باغ بود

اومدم پايين، كليد بود
رنگِ تنش سفيد بود

دستش زدم، يه تيک كرد
اتاقمو تاريک كرد

چراغ بود
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  تصويرگر: سولماز جوشقاني

بشقاب سرما خورده بود.روی سفره خوابيده بود.
چاقــو هيــزم آورد و آتش روشــن كرد.ديگ آمــد و آش 
خوش مزه پخت. كاسه، ملاقه را صدا زد و گفت:»آش را 

بريز توی من!«
 قاشق آمد و گفت:»بشقاب جان،دهانت را 

باز كن!« بشقاب دهانش را آهسته باز كرد.
قاشق توی دهان او آش ريخت.

بشقاب،آش را خورد و حالش خوب شد. آن وقت 
ســفره و چاقو و ديگ و كاســه و قاشــق، برای 

سلامتیِ بشقاب، جشن گرفتند

يک روز، بشــقاب جادويی صدای گريه شنيد.به طرف صدا رفت.بچّه غول 
را ديــد كه نشســته بود و گريــه می كرد.جلو رفت و پرســيد:»چرا گريه 

می كنی؟«بچّه غول، بلندتر گريه كرد. 
بشقابِ جادويی پرسيد:»پدر و مادرت را می خواهی؟« 

بچه غول جواب داد:»نه، پدر و مادرم كه خوردنی نيستند!من گرسنه ام، غذا 
می خواهم!« 

بشقابِ جادويی دلش به حال بچّه غول سوخت.آن وقت دور خودش 
چرخيد.هم بزرگ شد، هم پرُ از غذا شد. 

بچّه غول با خوش حالی غذاها را خورد.بعد هم، ميوه خواست. 
بشــقابِ جادويی ، پرُ از ميوه شــد.بچّه غول ميوه ها را هم خورد! بشقابِ جادويی 

می خواست برود.اما بچّه غول او را گرفت و گفت:»نمی گذارم بروی!تو مال ما می شوی.بايد 
بمانی تا به پدر و مادر من هم غذا بدهی!« 

بشــقابِ جادويی ترسيد.فکری كرد و گفت:»باشد، می مانم!پس حالا چشم هايت را ببِنَد تا برايت قصّه 
بگويم!«

بشقابِ جادويی، برای بچّه غول، يک بشقاب قصّه گفت.بچّه غول خوابش گرفت و خوابيد.آن وقت بشقابِ 
جادويی از توی بغل بچّه غول، بيرون پريد و فرار كرد

بشقابِ جادويي

بشقابِ مريض
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يک بشــقاب بود كه دلش تـَـرَك خورده بود.بشــقابِ ترََك خورده، هميشــه 
می ترسيد كه ترََكش بيشتر شود و از وسط نصف شود.او از غذای داغ می ترسيد.

از قاشق می ترسيد.از چنگال می ترسيد.از ترسش نمی خواست سر سفره بيايد.هميشه 
گوشه  ي كُمد می نشست و غصّه می خورد.تا اين كه يک روز از تنهايی و بيکاری خسته 
شد.راه افُتاد و رفت پيش دكتر قابلمه. گفت:»دكتر جان، من يک ترََك دارم.
می شود آن را دُرُست كنيد؟«  دكتر قابلمه، بشقاب را معاينه كرد 
و گفت:»اين كه ترََك نيست جانم!فقط يک خط است.شايد 

يک بچّه، با خودكار روی تو خط كشيده!« 
بعد هم ابَر ظرف شويی را صدا كرد 
و گفت:»پرستار، اين خط را پاك 

كن!«
خــط پــاك شد.بشــقاب با 
خوش حالــی رفت بــه خانه. 
او می خواســت آماده شود تا 

برود سر سفره 

قاشــق، دور سفره چرخی زد و گفت:»كاشکی امشــب چلو كباب داشتيم!« بعد روی 
بشقاب پريد. بشقابِ لب پريده، برايش خواند:»دَنگ و دَنگ و 

دَنگ.«
چنگال گفت:»امشب ماكارونی داريم.حالا می بينی!«

او هــم روی بشــقاب كوبيــد.آن وقت، ســه تايــی با هم 
خواندند:»دَنگ و دَنگ و دَنگ!« 

سفره ي رنگ پريده، خميازه ای كشيد.
چيزی نگذشت كه قابلمه با شکمِ گرد وقُلمبه اش از راه رسيد. 

بشــقابِ لب پريده عقب رفــت تا جا برای قابلمه باز شــود.بعد هم 
گفت:»سو...سو.. سو...سوپه غذا. شـ ...شـ ...شـ ...، شکر خدا.«

قاشق و چنگال هم روی بشــقاب كوبيدند و خواندند:»سو...سو...سو... 
سوپه سوپه غذا. شـ ...شـ ...شـ ... شکرِ خدا.« 

بشقابِ لب پريده

بشقابِ ترََك خورده
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من  و 
بابابزرگم

 

بابا بزرگم يک اتاق دارد.اتاقش پرُ از كتاب است. 
يک رخت خواب هم گوشه ی اتاقش هست.

بابا بزرگ خيلی كتاب می خواند.وقتی خسته می شود، می رود و توی رخت خوابش 
می خوابد. 

گاهی وقت ها، من هم می روم كنارش می خوابم.بابا بزرگ، صورتم را می بوسد. يک 
شعر قشنگ برايم می خواند و می خندد.بعد هم يواش يواش چشم هايش را می بندد 

و می خوابد . 
شعر های  خواب  توی  او  می كنم  فکر  می خندد.من  هم  خواب  توی  بزرگم  بابا 

خنده دار می خواند!  

 نوشته ی جعفر ابراهیمي    تصويرگر: ندا عظیمی

اتاقِ  بابا بزرگ
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 نوشته ی مهری ماهوتی    تصويرگر: منیره منصوری

من و بدنم

داده  به من  و شنوا  سالم  خدای مهربان، دو گوشِ 
است.

من با گوش هايم صداها را می شنوم.صدای مامان، صدای 
دوستان، صدای بابا را می شنوم.

من گوش هايم را دوست دارم و از آن ها مواظبت می كنم. 
 گوش هايم را با دستمال لطيف و نم دار تميز می كنم تا 

خوب بشنوم.
 مواظبم آب توی گوش هايم نرود. 

 در باد و سرما كُلاه می گذارم تا گوش هايم درد نگيرد.

 به صداهای خيلی بلند گوش نمی دهم، چون گوش هايم 
ضعيف می شود. 

كَر  تا گوش هايم  نمی كنم  فرو  گوشم  توی  را  چيزی   

نشود. 
گوش من! من با تو مهربانم. قدر تو را می دانم  

منوگوشهایم
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نمايش

 نوشته ی افسانه شعبان نژاد  
 تصويرگر: سحر عجمي

بازيگرها: گنجشك، عموپنبه زن، خاله نخ ريس، خاله باف بافي.
 گنجشک دور صحنه می چرخد وجيک جيک می خواند:

گنجشک:بايد دنبال دانه بگردم. دانه پيدا كنم. بخورم و سيرِ سير بشوم.
 گنجشک، يک دفعه پنبه  دانه ای روی زمين پيدا می كند.آن را بر می دارد.

گنجشک: بهَ بهَ !بايد آن را ببرم  پيش عمو پنبه زن .
 گنجشک صحنه را دور می زند.به طرف پنبه زن می رود.

گنجشک: عمو پنبه زن.
عمو پنبه زن: بله.

گنجشک:اين پنبه را  بگيروبزن.
عمو پنبه زن، پنبه را مي گيرد. آن را مي زند. آن را به گنجشک مي دهد.
گنجشک:بهَ، چه سفيد و قشنگ شد! حالا بايد بروم پيش خاله نخ ريس.

 گنجشکه دور صحنه می چرخد.به نخ ريس می رسد.
گنجشک: خاله نخ ريسی، اين را مي ريسي؟

خاله نخ ريس: بله مي ريسم.
 خاله نخ ريس پنبه را مي گيرد. آن را مي ريسد، نخ مي كند، به گنجشک مي دهد.

گنجشک: بهَ بهَ چه نخي. حالا بايد بروم پيش خاله باف بافي .
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 گنجشک به طرف خاله باف بافی می رود.
گنجشــک: خاله باف باف، با اين نخ صاف، شــال و 

كلاه، برام بباف.
 خاله باف بافــی نخ را می گيرد.شــروع به بافتن 
می كند. گنجشــک راه مــی رود و فکر می كند.يک 

دفعه، به طرف خاله باف بافی بر می گردد.
گنجشک: نهَ، كُلاه نبَاف.لباسِ نبَاف.يک طناب بباف. 

 خاله باف بافی طناب را می بافد. آن را به گنجشک می دهد.
گنجشک: بهَ، چه قشنگ و مُحکم است.

 گنجشک، طناب را به وسط صحنه می آورد.با شادی دوستانش را صدا می كند:
گنجشک: آی دوستان خوب! ...

 همه با هم: بعله...
گنجشک: مي آييد با هم بازی كنيم؟

 همه با هم: بعله، مي آييم.
 عمو پنبه زن، خاله نخ ريس، خاله باف بافی و گنجشک.

گنجشک: شال و كُلاه ندارم، لباس ماه ندارم.نه اين دارم، نه آن دارم .امّا دوستاني مهربان دارم.   
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اشتباهی
دكتر:وای وای، گلويت پرُ از 

چرك است.
بچّه:پس اشتباهی آمديم 

پيش شما!بايد می رفتم 
حمّام.

  شراره وظیفه شناس

 تصويرگر: لاله ضیايي

پارک
بچّه: بابا من را می بری پارك؟ 

بابا: نه، الان كار دارم! 
بچّه:فردا می بری؟ 

بابا: فردا هم كار دارم.
بچّه: جمعه مي بري؟ 

بابا: چه خبر اســت؟هر روز 
كه آدم نمی رود پارك!

  ناصر کشاورز   

عینک
مادر:بچّه جان، چرا شيشه های عينکت را در 

آوردی؟ 
بچّه:چون چشم هايم خوب شده! 

  طاهره خردور

دودی
عينک دودي:سلام دوست من، تو چرا دودی 

شدی؟
عينک آفتابي:» چشم هايت دودي مي بيند.

  ناصر نادری

جوک جوک 
جوجه به جای »جيک جيک«، جوك جوك می گفت.

همه غَش غَش می خنديدند.
  شکوه قاسم نیا 
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اگه گفتی يک قورباغه چه می گويد؟می گويد: قور .
دو قورباغه چه می گويند؟می گويند: قور،قور.

سه تا قورباغه چه می گويند؟می گويند:قور،قور،قور.
هزار تا قورباغه چه می گويند؟می گويند:قور،قور،قور،قور...

اگه گفتی وقتی كه لاك پشت خسته می شود،چه كار می كند؟
لاكش را زمين می گذارد و خستگی در می كند!

اگه گفتی وقتی ماهی تشنه اش می شود،چه می گويد؟
می گويد:مامان،يک ليوان آب به من بدِه!

اگه گفتی مار وقتی می خواهد برای كسی دست بزند،چه كار می كند؟
دُم می زند.

اگه گفتی وقتی كه آدم برفی خجالت می كشد،چه اتفاقی می افُتد؟
از خجالت،آب می شود!

  مجید راستیاگه گفتی ...
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ها چين 
 بازنويسی: محّمدرضا شمسواچين 

 تصويرگر: میترا عبدالهی

يکی بود يکی نبود.پيرزنی بود كه سه تا دختر داشت.اسم دختر كوچک تر»نمکی«بود. 
خانه ی پيرزن، هفت تا در داشت.هر شب يکی از دخترها، درها را می بست. 

يک شب كه نوبت نمکی شد، شش تا در را بست، امّا يادش رفت در هفتم را ببندد. 
نصفه های شب، ديو سياه آمد توی خانه.رفت بالای سرشان و گفت:»آهای!چرا وقتی مهمان به 

خانه تان می آيد، غذا به او نمی دهيد؟«
پيرزن و دخترها، از خواب پريدند، ديو را ديدند. شروع كردند به لرزيدن.پيرزن گفت:»نمکی، 
آی نمکی!شش در را بستی نمکی، يک در را نبستی نمکی!حالا بايد خودت بلند بشوی و برای 

ديو شام درست كنی.«
نمکی با ترس و لرز از جا بلند شد، برای ديو شام درست كرد و آورد.

ديو شامش را خورد و گفت:»شماها...مهمان كه می آيد به خانه تان، رخت خواب به او نمی دهيد؟«
پيرزن گفت:»بلند شو نمکی، بلند شو به ديو رخت خواب بده، تا بخوابد.«

نمکی بلند شد و جای ديو را انداخت.ديو سرجايش دراز 
خانه تان  به  كه  »شماها...مهمان  گفت:  و  كشيد 

می آيد، برايش لالايی نمی خوانيد تا بخوابد؟«
برايش  و  نشست  ديو  كنار  رفت  نمکی 

خوابش  يواش  يواش  خواند.ديو  لالايی 
برد.آن وقت نمکی تندی از جايش بلند 
شد. رفت و يک ظرف پرُ از آتش آورد و 
ريخت روی ديو.تن ديو سوخت. دادش 

بلند شد.دو تا پا داشت، دو پای ديگر هم 
گذاشت.می دويد  فرار  به  پا  و  كرد  قَرض 

نمکی،مرض  بميری  »الهی  می كشيد:  نعره  و 
درد  به  نمکی،  سوزاندی  را  نمکی!تنم  بگيری 

نشاندی نمکی!«
وقتی ديو رفت، نمکی دويد و در را بست.پيرزن و دخترها 

نفس راحتی كشيدند و گرفتند خوابيدند

افسانه

نمکی
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رفتم به صحرا 
رفتم به صحرا
ديدم قورباغه 
گفتم:قورباغه 
دماغت چاقه؟
رفتم به صحرا

ديدم خرخاكی
گفتم:خر خاكی

چه قدر تو پاكی!
رفتم به صحرا 

ديدم يه لاك پشت 
گفتم به لاك پشت،  

لاكت ما را كُشت 
رفتم به صحرا 

ديدم مارمولک 
گفتم:مارمولک 
عيدت مبارك! 

اين كوچول كوچوله 
اين ننه ی كوچوله 

اين قَبا بلنده 
اينم كفش دوزِ گُنده

اين گفت:بريم به صحرا
اين گفت:چی چی بياريم؟

اين گفت:علف بياريم 
اين گفت كه:گُرگه اون جاست

اين كلهّ گُنده گفتش:هستم شما را 
همراه، از كی ديگه می ترسيد؟

لالالالا، گُل نازی
بابات رفته به سربازی

لالالالا، گُل پسته
شدم از گريه هات خسته

لالالالا، گُل زيره
بچّه م آروم نمی گيره

لالالالا، گُل عَنّاب
شدم از گريه هات بی تاب

لالالالا، گُل جارو
بخواب ای بچّه ی پرُرو؟!

لی لی لی لی حوضک 

گُلِ پسته

مَتلَ

ترانه

لالايی
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بازی،  بازی  
نَبازی 

  تصويرگر: حديثه قربان

موشه بوی پنیر شنیده.راه را 
نشانش بده تا به پنیر برسد. 

فقط یکی از کُلاه ها دو منگوله دارد.کدام کُلاه؟ 

یکي از ماهي ها، برعکس ماهي هاي 
دیگر شنا مي کند .اگر گفتی کدام؟ 
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خرگوش کوچولو لای سبزه ها 
دنبال مادرش می گردد. 

مادرش را پیدا کن.

یکی از چترها کوتاه تر است .آن را پیدا کن.

میوه های مثل هم را با خط 
به هم وصل کن. 

کدام وسیلهِ گرد است؟
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كتاب و باد
تو كوچه، راه می رفتم 

كه باد اومد كنارم 

فهميده بود تو دستم 

كتاب قصّه دارم 

كتاب من رنگی بود 

قرمز و آبی و زرد 

نمی دونم چرا باد 

كتابمو پاره كرد 

با گريه گفتم به باد 

برو، تو خيلی بدی 

كاشکی كتاب من را 

يَواش ورق می زدی

باغچه ي كاغذی مريم هاشم پور 

موشه، كتاب فروشه موش و گربه
پول ها رو سکّه سکّهبه گربه می فروشهچند تا كتاب قصّهمي شينه باز، يه گوشه 

دوباره می نويسهدفتر نو می خرهمی ريزه توی كيسه
 اسدا... شعبانی

  تصويرگر: ندا عظیمي

دفتر 40 برگ من
چهل تا باغچه داره 
مدادِ من هميشه

اين باغچه ي كاغذیگُل توی اون می كاره

گُل هاش هميشه سبزه

نهَ آب می خواد نهَ آفتاب

هر چی بگی می ارَزه
 ناصر کشاورز
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كتاب شعر
توی كتاب شعرم 

شعرهای خنده داره

می خونم و می خندم

شادی برام می آره

دونه به دونه شعرهاش 

شيرينه، مثل قنده

هر كی اونو بخونه 

خوش حال می شه، می خنده

 شاهده شفیعي

كتاب نو
هيچ كسی مثل اين كتاب نديدهمامان برام كتاب نو خريده

شعرها و قصّه های تازه دارهاز ابر و باد و خورشيد و ستاره
باغی پرُ از گُل های رنگارنگهكتاب من نقّاشی هاش قشنگه

هر چی كه من می پرسم اون می دونهبرای من يه دوست مهربونه

 بابك نیك طلب
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خطِ خَمیده

فکر تو
فکر نو

 نوشته ی طاهره خردور 
  تصويرگر: شیوا ضیايی

  اين چيه؟ 
يک»ب«كه نقطه ندارد؟

امّا...

 ماه می گويد:»اين منم، خودمَم.
فقط خيلی لاغر شده ام.«

 ماهی می گويد:»نه!اين مامان 
من است كه روی آب خوابيده.«

 مامان فيل می گويد:»نهَ ماه است و نهَ 
ماهی.اين خنده ی بچّه ی من است.«
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 كِرم می گويد:»اين منم كه 
دارم راه می روم.«

 نی نی كوچولو می گويد:»اين، بشقاب غذای 
من است كه توي آن آش مي خورم.

 تو چه می گويی و چه فکر می كنی؟ فکرت را بگو و آن را نقّاشی كن.

مامان  می گويد:»اين يک قاچ 
هندوانه است.«
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خاله سوسکه داشت حياط خانه را جارو می كرد.

آقا موشه خيس آِب شد.شنگول خان شلنگ آب را برداشت و ...

را  و حياط  دُمش بست  به  را  موشه جارو  آقا 
جارو كرد.

1

4

خاله سوسکه و 

آقا موشه

آخ خسته شدم!

بده به من جارو كنم.
تو برو استراحت كن.

3

خب، دارم 
جارو مي زنم.

آهای! چرا
گرَد و خاك راه انداختی؟

آي، واي ... چرا 
آب می پاشی؟

می خواهم گرَد  و
 خاك را كم كنم.

چرا موش آب 
كشيده شدي؟

از دست اين
 شنگول خان!

2

جارو
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 نوشته ی ناصر کشاورز   تصويرگر: سحر حقگو

56

7
8

خاله سوسکه دست آقا موشه را كشيد. آقا موشه 
پرتاب شد توي اتاق.

جارو پرت شد و خورد به سر شِنگول خان.

زود باش بيا تو      
ُاتاق سرما نخوري.

اِ ... چرا من گير كردم؟

دستت را بده به من ... 
حالا بيا تو.

فهميدم ...
جارو به دُمم بسته شده!

نه، جارو از دُمت 
كنده شد!

واي،فکر كنم دُمم كنده 
شد!

آخ سرم!
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گفتم،  گفت 
فهميدم

 گفتم: »دُلفين كوچولو، خوش  به حالت، 
كه بلدی توی آب سوت بزنی.«

 گفت:»من كه سوت نمی زنم.دارم دوستانم 
را صدا می كنم تا بيايند و بازی كنيم.«

گفتم:»خاله جيرجيرك، صد آفرين به تو!چه قدر 

خوب آواز می خوانی!«

گفت:»اشــتباه نکن، من آواز نمی خوانم! دارم 

جَســت می زنم. اين صدای جيرجير از بال هايم 

است.«

 فهميدم:دُلفين ها صدايی 
از خودشان در می آورند كه 

مثل سوت است.آن ها با اين 
صدا با هم حرف می زنند.

   فهميدم:جيرجيرك ها، 
وقتِ  جَست زدن، بال هايشان 
را روی هم می كشند.آن وقت 
صدای جيرجير، بلند می شود.

دُلفين

صداهاي عجيب

جيرجيرك

 نوشته ی طاهره خردور   
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گفتم:»آهای قورباغه، از بسَ داد زده ای، 

گلويت باد كرده!«

گفت:»نه بابا، خودم گلويم را باد كرده ام، تا 

قورقورم بلند تر شود.«

گفتم:»چرا ساكتی؟ به چی داری 

گوش می كنی؟«

گفت:»به صدای زنگ در.چون 

می خواهم آن را 

بلد شوم و بگويم: 

زينگ...زينگ...زينگ!«

 فهميدم:مرغ مينا می تواند 
هر صدايي را كه مي شنود، 
تقليد كند.حتیّ صدای       

زنگ دِر  يا زنگ تلفن.

 فهميدم:بعضی از قورباغه ها زير 
گلو يشان كيسه هايی دارند.اين 

كيسه ها را باد می كنند تا صدای 
قورقورشان بلند تر شود. 

و به گوش دوستانشان برسد.

مرغ مينا

قورباغه
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  تصويرگر: حديثه قربان
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يک بزغاله بود عينکی.وقتی عينک داشت همه چيز را بزرگ می ديد.وقتی عينک 
نداشت همه چيز را كوچک می ديد.

يک روز رفته بود به صحرا، يک توله سگ ديد.فکر كرد گرگ است.پا گذاشت به 
فرار.آن قدر تند دويد كه عينکش افتاد.برگشت كه عينکش را پيدا كند، يک گرگ 

جلوی رويش پيدا شد.گرگ گفت:»بيا جلو كه می خواهم بخورمت!«
دنبالِِِِ كارَت،  توله سگ است.گفت:»برو  بزغاله فکر كرد يک 

حوصله ي شوخی ندارم.«
گرگ گفت:»من هم شوخی ندارم!بيا جلو كه دارم از 
گرسنگی می ميرم!«بزغاله عصبانی شد.رفت عقب، 
آمد جلو.دويد كه با كلهّ بزند به شکم گرگ.گرگ 
دهان گنده اش را باز كرد.بزغاله رفت توی شکم 
كرد  است.خيال  تنگ  خيلی  جايش  گرگه.ديد 

توی شکم مامانش است و هنوز به دنيا نيامده. 
و  جاست  همان  بزغاله  است  هنوز  كه  هم  هنوز 

منتظر است كه به دنيا بيايد....  

بزغاله تشنه بود.رفت كنار رودخانه تا آب بخورد.
خم شد و عکس خودش را توی آب تماشا كرد.ديد كه دوتا قُلمبه ي كوچک 

روی سرش  درآمده .ترسيد و گفت:»واي ! چه بلايي به سرم آمده؟«  
خيلی ناراحت شد.رفت و يک گوشه نشست و غصّه خورد. 

مادرش ديد كه او بازی نمی كند،  علف نمی خورد، مَع مَع نمی كند.فکر 
كرد كه مريض شده.آمد كنارش و گفت:»بگذار ببينم تب داری يا 

نه!«يک دفعه،  چشمش به قُلمبه های روی سر بزغاله افتاد، خنديد 
و گفت:»بهَ بهَ، مبارك است!شاخ هايت هم كه دارد در می آيد.« 

بزغاله گفت:»شاخ؟!اين ها شاخ است؟ پس چرا مثل شاخ های بابا 
تيز نيست؟« مامان بزی گفت:»صبر كن.شاخ های تو هم بلند و 

تيز می شود.«
بزغاله خيلی خوش حال شد. پريد و دويد و به كنار رودخانه 
در آب  را  ديگر عکس خودش  بار  رفت. مي خواست يک 

ببيند.  

بزغاله  ي عینكي

بزغاله ي ترسو
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يک بزغاله بود سر به هوا:»يک روز وقتی داشت اين ور و آن ور می پريد، افُتاد توی چاله.
ترسيد و شروع كرد به مَع مَع كردن.مَع مَع... مَع مَع...«

امّا كسی صدايش را نشنيد. مَع مَع هايش يکی يکی افتادند توی چاله، و روی هم جمع شدند.
بزغاله آن قدر مَع مَع كرد تا صدايش تمام شد.چاله پرُ شد از مَع مَع های او.

بزغاله جستی زد و از روی مَع مَع ها پريد بالا.افتاد سرِ چاله.خيلی خوش حال شد.خواست 
مادرش را صدا كند.امّا ديد صدا ندارد چون مَع مَع هايش تهَ 
چاله مانده بود. سرِ چاله نشست، غصّه خورد و گريه كرد.

اشک هايش چِک چِک افتاد توی چاله.
چشمه كه ته چاله خواب بود صدای چِک چِک را شنيد.از 
خواب پريد. قُلی زد. قُل قُلی زد، از توی چاله بالا آمد و مَع 
مَع های بزغاله را هم با خودش آورد. مَع مَع ها از روی چشمه 
پريدند توی دهان بزغاله.بزغاله با شادی گفت:» مَع... مَع... 
مَع... مَع...« مادرش صدايش را شنيد و آمد دنبالش.بزغاله 
مادرش  دنبال  و  انداخت  پايين  را  سرش  شد.  خوش حال 

رفت.  

يک بزغاله بود سياهِ سياه.فقط يک خالِ سفيد داشت.
يک بزغاله بود سفيدِ سفيد فقط يک خالِ سياه داشت.

بزغاله ي سياه به خالش نگاه می كرد و می گفت:»جانمی جان، من يک خالِ سفيد دارم!« و 
خوش حالی می كرد.

ولی بزغاله ي سفيد به خالش نگاه می كرد و می گفت:»وای چه بد!من يک خالِ سياه دارم.«و 
غصه می خورد.  يک روز بزغاله ي سفيد رسيد به بزغاله ي سياه و گفت:»خوش به حال تو كه 

اين قدر خوش حالی! پوستت را می دهی به
 من تا من هم خوش حال بشوم؟« 

!«و  می دهم  كه  گفت:»بله  سياه  بزغاله   
پوست  هم  داد.بعد  را  سياهش  پوست 
سفيد او را پوشيد و دوباره گفت:»جانمی 

جان، من يک خالِ سياه دارم.«
ولی آن يکی بزغاله به خالِ سفيدش نگاه كرد 

و گفت:»چه بد!حالا من يک خالِ سفيد 
دارم ،و باز هم غصّه خورد 

بزغاله ي سیاه

بزغاله ي سر به هوا

مَع مَع

معَ
معَ
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قصّه بازي

روی رود، يک پلُ بود.كنار پلُ، يک گُل بود.دور و بر گُل، پرُ از سنگ بود.گُله 
خيلی قشنگ بود. 

گوسفند به پلُ رسيد.گُل را ديد وگفت:»بخُورمت يا نخورمت؟« 
گُل گفت:»نخور، نخور!هر كی من را بخورد، سنگين می شود. می افُتد توی رود، 

 غمگين می شود.« 
گوسفنده گُل را نخورد.از روی پلُ رَد شد و رفت. 

بزُ به پلُ رسيد.گُل را ديد وگفت:»بخُورمت يا نخورمت؟«
گُل گفت:»نخور، نخور!هر كی من را بخورد، سنگين می شود.می افُتد توی رود، 

 غمگين می شود.« 
بزُه هم گُل را نخورد.از روی پُل رد شد و رفت. 

گاو بــه پلُ رســيد.گُل را ديد، خنديــد.گُل ترســيد.گاوه گفت: »بخُورمت يا 
نخورمت؟«

گُل  گفت:»نخور، نخور!هر كی من را بخورد.سنگين می شود.می افُتد توی رود، 
 غمگين می شود.« 

گاوه گفت:»گُلِ خوش رنگ و رو، دروغ نگو!من تو را می خورم و نمی افُتم توی 
رود!«گاو، گُل را خورد و از خوردنش لذّت برد.امّا تا پايش را گذاشت روی پلُ، 

 پلُ گفت:»ترَق، توُروق، ترَق...«
گاوه از ترس،  چشــم هايش را بست.پُل شکست و گاو افتاد توی رود.قصّه ما 

همين بود 

  شراره وظیفه شناس
  تصويرگر:  نیلوفر میر محمدی

گُل و پلُ
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دزد نادان

 نوشته ی سوسن طاقديس
 تصويرگر: لاله ضیايی

آخ جان چه دوچرخه اي!

پا مي زنم و مي روم.

چه کیفي دارد!

واي ...
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 نوشته ی شهرام شفیعی   تصويرگر:علي خدايي

قِلقِلک

بابام هميشه می گويد:»دوست 

دارم دوباره بچّه بشوم.«

يک روز رفتيم به داروخانه.به بابا 

گفتم:»حالا می توانيد بچّه بشويد، آمپول من 

را بزنيد، بعدش هم گريه كنيد!«

پليس به بابام گفت:»اين دزد، همه ی 

وسايل خانه ی شما را دزديده.می توانيد او 

را ببخشيد؟«

من گفتم:»بابا، او را ببخش... چون آمپول های من را 

هم دزديده است!«

آمپول
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 دكترگفت:»پسرم، 

برايت يک آمپول 

می نويسم!«

گفتم:»اشکالی ندارد.من هم يک 

صفحه از رويش می نويسم!«

مادر بزرگ من خيلی 

پير است.دست هايش 

می لرزد.وقتی او آمپول 

من را می زند، اصلا دردم نمی آيد. 

چون كه آمپول را به تشُک می زند، 

نه به من!
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كاردستي

انَگشتَت را در آبرنگ بزن. آن را روي كاغذ سفيد فشار بده.

جاي انَگشتِ تو روي كاغذ مي ماند. اين ، صورتِ يک آدمک است.

با مداد برايش چشم و گوش و دهان ودست و پا بکش.

مثل اين آدمک ها:

حالا مي تواني آدمک هاي جورواجور دُرُست كني:

آدمک هايي با شغل هاي جور واجور:

آدمك های انَگشتی   ترجمه  ي: محمدعلي قرباني

دکترنقّاشفضا نورد
موتور سوار

آتش نشان
آشپز

غواص



حالا اخَم كن!
نی

جا
ري

 لا
ظم

اع
ز: 

س ا
عک

 

اخَم دُزدكياخَم الَکي

اخَم كَجَکي اخَم كَلکَي

اخَم پفُکي

اخم راستکياخَم زوركي

اخَم چشمکي

اخَم آبکياخَم يواشکي
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خداي ما
  نوشته ی فروزنده خداجو  

  تصويرگر: رويا بیژني

من گُرسنه نيستم.امّامی دانم كه بعضی از بچّه ها  ي دنياگُرسنه اند. 

آن ها دوســت دارند بستنی بخورند، شــير بخورند ، كره و مُرباّ 

بخورند.شايد هم دلشان سيب بخواهد،يا چيزهای ديگر.امّا آن ها 

چيزی ندارند كه بخورند، حتّی يک تکّه نان! 

خدايا... 

تو همه چيز را خوب تقسيم می كنی. 

پس، خوراكی ها را هم بين همه ي بچّه های دنيا تقسيم كن.

يا قاسمِ
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لالايیلالايی

آبِ چشمه ها،لالا
ابرِ آسمون،لالا

كوه و جنگل و دريا 
ماهِ مهربون،لالا

گربه ها و گنجشكا 
توى لونه ها،لالا

بچّه ها،عروسك ها
توى خونه ها،لالا

  سروده ى جعفر ابراهيمي   
  تصويرگر: على خدايى
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